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 ۱۱۲۲تمبر پس ۲۱                                                                                 ناتور رحمانی   

  انــزجار

 مبادا کار ما به دست ناکسان افتد 

 زمام مُلک به اختيار کرگسان افتد 

 هزار دشت پرُ ازگور شهيدان وطن 

 مبادا چراغ به تنوره ی خسان افتد 

 با اين عناد که ز بيداد درگرفت دريا 

 اميد مکن که رهايی ز آسمان افتـــد

 سپيده ميرسد از راه همه می گويند

 گذر شب ديگر آسان افتــدمبادا که 

 صبح ببند سايه های هول و هراس 

 فوران نور به قبيله ی انسان افتـد

 و بردگان استعمار  گلوی ديو و دّدّ 

 ز يمن همت مردم به ريسمان افتد 

 ( ناتور ) سرود فتح رزم آوران شنو 

 درآن زمان که آتش به ناکسان افتد

 

  

 


